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  چكيده

اند و اگر بخواهيم ميان همه انديشمندان  صاحبان تفكر هميشه در جوامع گوناگون پيشرو بوده
آزادي، مقاومت و تاويل سنت از محورهاي مهم . است» آزادي«جهان يك وجه مشترك بيابيم 

جريان شعر اعتراض و مبارزه با افكار استعماري بيشتر . آيد هاي پسااستعماري به حساب مي نظريه
زيرا وجود جنگ دوم جهاني، انعقاد قراردادهاي ننگين و تسليم شدن . در روزگار مشروطيت داردريشه 
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شاهان در مقابل خواسته هاي استعمارگران سبب شد تا شاعران دوره مشروطه در برابر دخالت 
 اگرچه نظريه هاي پسااستعماري از جمله نظريه هاي ادوارد سعيد كارآمد. استعمارگران مقاومت كنند

. بود ولي شعر اعتراض در همان مسير توانست با روشنگري بر مقاومت و پايداري ملت بيفزايد
شاعراني چون عارف قزويني، ميرزاده عشقي، فرخي يزدي، ملك الشعراي بهار و حتي علامه محمد 

هايي بودند كه توانستند با كلام و شعرشان عليه استعمار مقاومت و مبارزه  اقبال لاهوري شخصيت
اي از شاعران مشروطه با استعمارگران و ميزان  اين پژوهش چگونگي مبارزه پاره. مستمر داشته باشند

  .هاي پسااستعماري را مورد پژوهش قرار مي دهد قرابت فكري آنان با انديشه
  

    .تگي، شاعران مشروطه، شعر اعتراض، شرق شناسياخپسااستعماري، خودب :واژگان كليدي
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 مقدمه
. قـرن هيجـدهم   در  انگلسـتان  ادبـي  بـه آثـار     بـود  واكنشـي   نخست     پسااستعماري ادبيات

       كـه  اي نوشـته «. ايـدئولوژيك بـود    آشـكارا    كـرد  معيارهايي كه ادبيات بودن رامشخص مـي 
) 25: 1368ايلگتـون  (» .كـرد  خاص را مجسم مـي  طبقه اجتماعي هاي يك ها و ذائقه ارزش

در . شـد  كه در كشورهاي استعمارزده خلق مـي  متوني بود و آثار ادبيات پسااستعماري شامل
چنـين  . عملكرد اروپائيان زده به شيوه تفكر و حقيقت نوعي واكنش اجتماعي خلق استعمار

اسـتفاده از  . هايي بود پيرامون تاريخ، هويت، قوميـت، جنسـيت و زبـان    حامل سئوال ادبياتي
اندازه ديگر با آزادي بيش از  سوي دد بسيار و ازواژه ادبيات پسااستعماري از يك سو با تري

تـوان   به عنوان مثـال آيـا مـي   . كرد هاي بسياري را با خود عرضه مي سئوال همراه شده بود و
يا چرا ادبيات كشـورهاي مشـترك المنـافع    . تفاوتي بين امپرياليسم و استعمارگري قائل شد

كشـورهاي مشـترك المنـافع سـهم بـه      البته مطالعـات  . كه قبلا مقبوليت داشت ديگر ندارد
گيري مطالعات پسا استعماري داشت زيرا كـه قبـل از رهـايي از اسـتعمار،      سزايي در شكل

براي نمونـه  . ادبيات كشورهاي ياد شده تحت تاثير سلسله مراتب ادبيات بريتانياي كبير بود
هـا   بـرداري آب هاي پسااستعماري از آثار كلاسيك ادبيات انگليسي مانند نقشـه   بازنويسي«
: 1387برتـز،  (  (Qutsi)»نوشته كوتسي (Marinat.M fou)نوشته ماريناوارتر، فو ) 1392(

  )248 و 247
حـوزه مطالعـات    در آثـار بسـياري   در محيط روشنفكران عمدتاً انگليسي زبـان،  1980از دهه 

و  اقتصـادي هـاي   امـدار مجموعـه دانـش    اگرچه نظريه پسااستعماري و .پسااستعماري نوشته شد
ــالش ــان از    چـ ــوي زبـ ــران فرانسـ ــاي متفكـ ــه هـ ــا و انديشـ ــوئي  هـ ــه لـ ــرآ جملـ                           لتوسـ

ــدا ) Louis Altoserو 1918 - 1990( ــل  (Jacques Derrida, 1930-2004)ژاك دري ميش
هـاي   هاي پسااستعماري در سال اما انديشه«. بود (Michel Foucault, 1926-1934)     فوكو

ثير مطالعات فرهنگي بريتانيا و امريكا به طور اهـم  ااي چشمگير زير ت نخستين خود به گونه
اي از تاثيرگـذاران ايـن    گواه اين ادعا آن است كـه پـاره  . مطالعه ادبيات انگليس قرار داشت

: 1389شـاهميري،  (انـد   ه انگليسـي نوشـته  ادوارد سعيد و اسپيواك ب حوزه مانند هومي بابا،
هيچ «اين زمينه بيشتر مربوط به سفيدپوستان است ولي مسئله اين است كه  مطالعات در) 24
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يـا  .... گاه دانشجويان را به پـرداختن موضـوع هـايي نظيـر هويـت فرهنگـي، نـژاد پرسـتي        
لـك بيگانـة   هائي مانند وطـن و اينكـه چگونـه مـامِ وطـنِ جهـان بـر گـُرده ي مما         موضوع

  )329: 1383گرين، . (»شود ترغيب نمي كنند استعمارزده بنا مي
استقلال بسياري از كشورهاي مستعمره، موجي از توجه به  جنگ جهاني دوم و پس از

متفكران . گيرند تغيير قرار جوامع دستخوش تا  شد سبب خويشتن، بازگشت به آزادي انديشه و
يافته  استعمارگران رهايي فيزيكي حضور مستقيم و اين كشورها كه ديگر از روشنفكران و

اما اين ميل به آزادي انديشه تنها مخصوص  .خويش كردند بودند، قصد بازگشت به فرهنگ
ي مستقيم استعمار  چون ايران كه تحت سلطه كشورهاي مستعمره نبود، بلكه كشورهايي هم

افكار استعماري . خود بروز دادند استعمار از مبارزه با استبداد و در  هاي زيادي نبودند، فعاليت
زيرا حوادث بعد از جنگ جهاني دوم سبب شد تا . بيشتر ريشه در روزگار مشروطيت دارد

هاشان در برابر دخالت استعمارگران مقاومت كنند و با كلام و شاعران دوره مشروطه با قلم
چون عارف قزويني،  شاعراني .شعرشان جامعه را بيدار كرده و مبارزه مستمر داشته باشند

   اقبال لاهوري   محمد حتي علامه و  بهار  الشعراي  يزدي، ملك فرخي  ميرزاده عشقي،
 اي از پاره در به همين دليل كنند و كه توانستند عليه استعمار مقاومت بودند هاييشخصيت

آزادي خواهي، مفاهيمي چون  به پرداختن .كردند ها را جان آن قصد وقت هاي حكومت موارد
، "ديگري"و  "خود"استقلال طلبي، استعمار ستيزي، بازگشت به خويشتن، تاويل سنت، 

همه وهمه مفاهيمي هستند كه در آثار و نظريات منتقدين پسااستعماري مورد توجه ويژه 
چنين تفكري سبب شد تانوعي ادبيات با عنوان ادبيات پسااستعماري به وجود . قرار دارند

  .آيد

  نظري مباني

گرفت كه روزگاري مستعمره بودند  شكل كه ادبيات پسااستعماري براي كشورهايي با آن
داشتند و از  ها برنمي سر آن و از بند استعمار رهايي يافتند با اين حال استعمارگران دست از

خواستند  اي مي جمله موسيقي، لباس، مد، رمان و تبليغات رسانه از  فرهنگي مباني اعمال طريق
مسئله تحقيق اين است كه شاعران دوره . آنها را همچنان در پوشش قدرت خود نگاه دارند



  ................................................................................................................................................................    

  39 22شماره  �نهمسال  �   ............................................................................................................................................  

مشروطيت چگونه به تفكر شوم استعمارگران پي بردند و براي حفظ هويت و فرهنگ خود 
بيشتر در مضان توجه ه چه كشورهايي اينك. از طريق سرودن اشعار به مبارزه پرداختند

اي از  شاعران مشروطه و پس از آن قرار گرفتند نيز شيوه ابراز و نگرش اجتماعي شاعران، پاره
فرضيه تحقيق مبتني بر قصد شاعران است در بيداري مردم . آيد مسئله تحقيق به حساب مي

   .رندايران تا به آساني تسليم تفكر و انديشه استعمارگران قرار نگي
در مورد ادبيات پسااستعماري در غرب شخصيت هاي ناموري چـون ادوارد سـعيد، هـومي    
بابا، سزر، گررف كنراد، اسـپيواك خلـق هـاي اسـتعمارزده را از شـيوه كـار اسـتعمارگران آگـاه         

در ايران اولين كساني كه به طور فاش در زمينه بيداري مردم آثاري خلق كردند نخسـت  . ساختند
جلال آل احمد و اثر قابل توجه او، غـرب زدگـي يـاد كـرد، نيـز علـي شـريعتي و اكثـر         بايد از 

در مـورد مقالـه   . شاعران مشروطه نيز در آثار خود جريان هائي را عليه استعمارگران راه انداختند
  .حاضر تاكنون مشابهي پيدا نشد بنابراين مي توان آن را به عنوان يك مقاله پيشرو در نظر داشت

  هاي استعماري نظريهشرق و 

هاي اخير سعي شده است با رويكرد پسااستعماري به آثـار و تحقيقـات آن هـا     در دهه
اي از دسـتاوردهاي غربـي كـه     اين رويكرد، نگرشي است انتقـادي بـه مجموعـه   . نگاه شود

پيامدهاي گوناگون دوره استعمار بر جوامع مسـتعمره شـده، جهـان سـوم و ديگـر جوامـع       
هايي كه توانستند با نظريـه هـاي   در راس شخصيت. د مطالعه قرار مي دهدغيرغربي را مور

. هاي پسااستعمارانه روشـن كننـد، ادوارد سـعيد بـود     خود ذهن جامعه جهاني را عليه كنش
ادوارد سعيد توانست موجي به راه اندازد كه همين موج بعدها به مانعي تبـديل شـد بـراي    

ن دليـل شـاعران ايرانـي خاصـه پـس از نهضـت       همـي  بـه . پيشروي اصول پسااستعمارگران
اعتراضـات روشـنگرانه در اسـتمرار     هاي پسااستعماري با نمودي از مسير نظريه مشروطه در

اكنون به طور خلاصه آراي ادوارسعيد را مـورد بررسـي   . مقاومت ملت كوشيدند پايداري و
  .دهيم قرار مي
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  )ادوارد سعيد( نظريه هاي پسااستعماري نو

م با انتشار كتاب شرق شناسي،  1978سعيد، نظريه پرداز فلسطيني تبار در سال ادوارد 
ي  نظريه خود، دامنه موجب پديد آمدن موج جديدي از نظريات انتقادي شده است، وي در

اصلي بحث را نه عوامل  محور گسترش داده است و شناسي و دانش به عرصه شناخت نقد را
اگرچه اين . دهد قدرت قرار مي ي دانش و تي و رابطهاقتصادي؛ بلكه عوامل شناخ - سياسي

رويكرد آغازي فلسفي دارد؛ ولي به نتايج سياسي منتهي مي شود و ماهيتي ضد استعماري 
ي اصلي سعيد در اين كتاب، تامل در دغدغه). 35: 1385معيني علمداري، (پيدا مي كند 

ساختن راه سلطه بر مشرق  در متون گوناگون غربي و هموار» شرق«مورد آفرينش مفهوم 
شرق شناسي اولين كتاب از سه گانه ادوارد سعيد . زمين در امتداد همين مفهوم سازي است

گانه را  ها، دو كتاب ديگر اين سه اسلام، رسانه مسئله فلسطين و. شرق است پيرامون مسائل
غربي محوريت هاي  ويژه خاورميانه در متون و رسانه به شرق و بازنمايي. دهند تشكيل مي

  . گردد بحث در اين سه كتاب را شامل مي
گفتمان غالب غرب پيرامون مشرق زمين و مردمان  سعيد در برابر گيري انتقادي موضع

گيري  به شكل ، منجر)تا حدي دريدا با تمسك به نظريات پساساختارگرايانه فوكو و(آن 
كه مردم، سعيد را پرفسور  تا جائي. خصومت آميز عليه وي شد حتي هاي گسترده ومخالفت

آثار او حتي ). 19: 1383عضدانلو (يا نماينده عرفات در نيويورك خطاب مي كردند  ترور
  . عرفات ممنوع اعلام شده بود در فلسطين توسط حكومت خودگردان ياسر

م، 1912شود كه شرق شناسي موجوديت رسمي خود را در سال  در غرب چنين تلقي مي
كرد كه شوراي كليساي وين تصميم گرفت چند كرسي استادي براي امر  يعني در زماني آغاز

مطالعه و پژوهش در مورد زبان هاي عربي، يوناني، عبري و سرياني در پاريس، آكسفورد، 
بنابراين شرق شناسي به عنوان يك ). 84: 1386سعيد، (لولونيا، آوينيون و سالامانكا بنيان نهد 

ي تبليغ مذهبي به منظور كنترل غير به عنوان بخشي از مقولهگفتمان ابتدا در مذهب مسيحيت 
در طول تاريخ، دانش شرق شناسي از يك ). 164: 1381ترنر، (از طريق دانش ظاهر گشت 

پردازد و تنها نظمي رشته دانشگاهي كه صرفا به مطالعه زبان، اقوام و نژادهاي شرقي مي
پردازد، به يك گفتمان حاكم بر جامعه ميآكادميك است كه غرب از طريق آن به توليد شرق 
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  . مدني غرب پيرامون مسائل شرق تبديل شد
سعيد با نام نهادن بخش پاياني كتاب خود تحت عنوان شرق شناسي در عصر حاضر، 

اكنون ديگر . دهد دوران معاصر را دوباره مورد بررسي قرار مي تعريف مفهوم شرق در
خدمت اهداف استعماري است، تعريف  دانشي نژادپرستانه كه دربه  شناسي را شرق      توان نمي
كه  اين اول: به شرق وجود دارد نگرش چند تمايز عمده در شرق شناسي معاصر در. كرد

ديگر . شود ها مي تنها شامل مسلمانان و عرب حالت كلان بيرون آمده است و شرق از مفهوم
در نهايت اين كه . جايگزين اروپا شده استشرق شناسي نوين، آمريكاي شمالي  اين كه در

اند  مسلمانان و اسلام به دليل وقوع برخي حوادث، به جمعيتي پويا و خطرناك تبديل شده
» شعر اعتراض«به تحليل   اكنون. اند و بايد با آن ها مبارزه كرد كه براي غرب تهديد كننده

هاي پسااستعماري با نگاه  ريهكه پس از نهضت مشروطه گامي در مسير نظ( شاعران ايراني 
  .پردازيممي) به جغرافياي محلي بود

خـدمت بيگانگـان قـرار     شاعران ايراني پس از نهضت مشروطه دريافتند كه گروهي در
در . دهنـد  ايراني را يكي پس از ديگري به نفع بيگانگان از دسـت مـي   هاي گرفتند و سرمايه

نخسـت شـعرهايي بـود كـه بـراي وطـن       گـروه  . اين روزگار سه گونه شعر شـكل گرفـت  
. سـتودند  كردند و وطن را مـي  اين گونه شعر، شاعران به وطنشان مباهات مي در. سرودند مي

دراين گونه شـعر، شـاعران نكـات ضـعف،     . گروهي از شعرها شعر بيداري و مقاومت بود
اشتند مـردم  كردند و سعي د نگري و اين موارد را در خاطرها زنده مي كارهاي بيهوده، بيگانه

اما گروه سوم كه مورد توجه است و در اين پژوهش مورد . را از امور ناشايست باخبر كنند
مانـد كـه لبـه تيـر آن      شعر اعتراض به پيكاني مـي . گيرد، شعر اعتراض است تحليل قرار مي

به همـين دليـل شـاعراني مطـرح     . گيري استعمارگرانه بيگانگان است متوجه اعمال و جهت
در نتيجه هر سه گونه شعر كاربرد بومي داشـته و هرگـز در قالـب    . اند ه معترضشوند ك مي

  . نظريه و يا چهارچوبي كه بتواند نظر جهان را به خود جلب كند نتوانسته تاثيرگذار باشد
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  )ش.ه 1318-1256(اقبال لاهوري 

كمت و محمد اقبال لاهوري گرچه فرزند پاكستان است اما از سينه زبان فارسي شير ح
خواهد اسلام بازيچه استعمار و  نمي. اقبال درد دين و سياست دارد. معرفت نوشيده است

حتي وقتي . كند بيند و حس مي او نفوذ استعمارگرانه غرب را مي. اهداف استعماري قرار گيرد
هراسد مبادا انسان در مسير  انديشد و مي كند به فطرت انسان مي را طرح مي» خودي«مسئله 
  :را گم كند و آنچه نبايد را جانشين خود گرداند» خود«الهي خود،  زندگي

  لا و الاّ از مقامات خودي است  زندگي شرح اشارات خودي است
  :و در جايي ديگر

  زير خاك ما شرار زندگي است  است» خودي«نقطة نوري كه نام آن 
  عـالم افروزي بياموزد ز عـشق  فـطرت او آتـش انــدوزد ز عــشق

شود موضوع اين است كه تقدير تاريخي مشرق زمين و پيوند آن با غرب، سبب مياما 
-كه از آن سخن رفت را ببازد و شيفته» خودي« حقارت كند و مقابل غرب احساس شرق در

 ). 57: 1387اقبال در آيينه اشعارش، . (ي تاريخ كوتاه غرب شود

. نرسيم» خودباختگي«به مرحله  كند تا ما در مقابل سلطه غرب را مطرح مي» خودي«اقبال 
مگر : سئوال اين است كه. ي بدون پشتوانه فراموش نكنيم را در مقابل انديشه» خود«فطرت : تا

خواهد سلطه خود را از طريق مخدوش كردن فرهنگ  خواهد بكند؟ غرب مي غرب چه مي
ا، زندگي بومي ما خواهد زبان ما را، لباس ما را، عادات و رسوم ما ر غرب مي. شرق اعمال كند

  .مان را ببينيم، ديگري را پيش رو داشته باشيم» خود«را تغيير دهد تا به جاي اينكه 
راه نفوذ  پذيرد ازنمي هاي سياسي صورتهجمه و جنگ راه استعمار فقط از داند اقبال مي

كرد پس چه بايد «: دارد كند به همين دليل است كه فرياد مي عقايد نيز شديدتر تخريب مي
  :توان در بيت زير يافت و نتيجه تفكر او را مي) زبور عجم(» اي اقوام شرق

  چشمه كوثر بجويند از سراب  هم مسلمانان افرنگي مĤب
مذهب «بنابراين . عشق بالانگر را گرفته است گر، جاي اقبال اعتقاد دارد كه عقل معيشت

كه غالباً با يكديگر مختلط و اند يكديگر پيوسته به اصالت فرد، چنان تنگ اصالت عقل و
  »شوندمشتبه مي
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  :گويد و به صراحت مي
  اصل عشق از آب و باد و خاك نيست  عشق را از تيغ و خنجر باك نيست

  .كند تا خيلي هم ذهن ما متوجه عالم دون نگردد در حقيقت او ما را به عالم بالا دعوت مي
به زعم او همين . غرب اومانيسم استداند يكي از مباني فلسفه  اقبال فلسفه خوانده و مي

  :كند شود لذا بر همين موضوع تصريح مي اومانيسم سبب مفارقت دين از سياست مي
 

  بدن را تا فرنگ از جان جدا ديـد 
  كليسا سبحة پطرس شمارد

  ش ملك و دين را هـم دو تـا ديـد   نگاه  
ــدارد  ــاري نـ ــاكمي كـ ــا حـ ــه او بـ   كـ

  
آثارش  شيفتگي او به سرزمين ما در انديشه و. داند مياقبال، ايران را وطن فرهنگي خود 

  به همين دليل دلش مي تپد مباد سايه شوم استعمار بر ايران بيافتد،: موج ميزند
  

  ليك خواهد بود تعبيرش خلاف انتظار  خواب استعمار خود ديده است چشم باختر
  بو كه تغييري كند تقدير شوم روزگار   از براي اهل شرق) زثو(گر شود تهران چينوا 

بيشترين تلاش اقبال اين است كه همه مسلمانان جهان را دعوت به مقاومت در مقابل 
  .كندقدرت مي

  )ش.ه 1330-1265(محمدتقي بهار

. دوران زندگي محمدتقي بهار يكي از پرحادثه ترين دوران تاريخ ايران بوده است
ي قانون اساسي، كودتاي رضاخان و به دنبال آن انقلاب مشروطه، گشايش مجلس، امضا

اما . آمدن پهلوي برخي از اين اتفاقات داخلي هستند خلع احمد شاه قاجار و روي كار
هاي  آن آمريكا و نيز جنگ بعد از و انگليس هاي روسيه وجمله دولت هاي بيگانگان ازدخالت

  .مرتبط مي ساختجهاني از اتفاقاتي بود كه ايران را با عوامل خارجي 

اند و مضامين ضد استعماري انعكاس يافته اين اتفاقات در اشعار محمدتقي بهار برخي از
ي خارجه پيام به وزير«ي توان به قصيدهجمله مي از .گيرداو عمدتاً همين اتفاقات را در برمي

ي عهدنامه    قصيده به اين .اشاره كرد كه در دوران خود به شهرت فراواني رسيد» انگلستان
ي انگليس خارجه وزير» گري ادوارد«انگليس اشاره دارد و مخاطب آن  م روسيه و1907



   ....................................................................................................................  شعر اعتراض در مسير نظريه هاي پسااستعماري

 44    .....................................................................................................................  22شماره  �نهمسال                    � 

  .ه به چاپ رسيد 1289سال  ي حبل المتين دراست و در روزنامه
 :مطلع

  سوي لندن گذر اي پاك نسيم سحري
سته رگشـودي در صد ساله فرو بـ   ي هندبـ

  
  ...سخني از من برگو به سر ادوارد گري

ر رخ روس و نترسيدي از اين در به دري   ...بـ
  )173: 1390بهار، (    

ي آن تقسيم ايران بين روس و اي دارد كه نتيجهشعر زير اشاره به معاهده همچنين در
 :باشدانگليس مي

  ظلمي كه انگليس در اين آب و خاك كرد
  با روس عهد بست و شمال و جنوب را

  

  كردنه بيوراست كرد و نه افراسياب   
  اندر دو خط مقاسمتي نا صواب كرد

  )552: 1390بهار، (                          
او اغلب بلاهايي كه در جنگ . ملك الشعراي بهار با سياست و روش انگلستان مخالف بود

به خاك ايران و مردم آن وارد شد را از  1320جهاني دوم و هجوم قواي بيگانه در شهريور 
  :خطاب به انگلستان سرود 1321دانست و اين نفرين نامه را در سال جانب انگليس مي 

  انگليسا در جهان بيچاره و رسوا شوي
  چون كه ياد آري ز پالايشگه نفت عراق

  

  ز آسيا آواره گردي وز اروپا پا شوي  
  دل كني چون كوره و از ديده خون پالا شوي

  )553: 1390بهار، (                          
به اشغال ايران توسط نيروهاي روس و انگليس و آوردن سربازان » پيام انگلستان«قصيده در 

  :پردازدو اسيران لهستاني به ايران، قحطي و فشار نيروهاي اشغال گر به مردم ايران مي
  يك ره از ري سوي لندن گذر اي پيك شمال
  ناو جوشن ور ببيني زده صف اندر صف

  

  ...يكي صورت حالبر از اين شهر بدان شهر   
  مرغ بمب افكن يابي زده بال اندر بال

  )558- 557: 1390بهار، (                         
  رباعي خطاب به انگليس

  ما با زنجير 1وي بسته فرو قماط  اي زور آور كه خون ما خورده پرير
  فردا  باشد كه ما جوانيم و تو پير  رشدپذيرما امروزه  تو كاملي و 

                                                 
 قنداق نوزاد.1
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  )1126: 1390بهار، (

  :»شرق نزديك«در جواب به روزنامه انگليسي 

  گويند مركز وطن ما بود خراب
  آن روز باخت اين وطن پابرهنه، سر

  

  از بس فساد و خدعه در آن جا گرفته جاي  
  ...كاينجا نهاد اجنبي سر برهنه، پاي

  )1107: 1390بهار، (                  
است و آن را ناشي از بي كفايتي احمدشاه  معترض به دخالت بيگانگان در امور كشور او

 .شيوه اعتراض بهار در شعر زير كامل مشهود است: مي داند

  خواهندبه حيرتم كه اجانب ز ما چه مي
  شكنند؟ز فقر مرديم از نان ما چه مي

  

  خواهند؟ملوك عصر ز مشتي گدا چه مي  
  ...خواهند؟به جان رسيديم از ملك ما چه مي

  )1074: 1390بهار، (                       
سعي مي كند محمدعلي شاه را از قصد اصلي بيگانگان و دشمني » آيينةعبرت«بهار در شعر 

و : روس و انگليس آگاه كند و شاه جوان را به بيرون راندن بيگانگان از وطن نصيحت مي كند
  :دوباره ابراز قصد شاعر از طريق اعتراض

  اين سستي و خواب گرانپاسبانا تا به چند 
  آن ز چنگ اين ربايد طعمه، اين از چنگ آن
  پند بپذير اي ملك زين پاك گوهر رايگان

  

پاسبان را نيست خواب، از خواب سر بردار،   
  !هان

  هر يك آلوده به خون اين گله چنگ و دهان
  وي و يادي از همسايگاننيكي از زشتان مج

  )63 - 93 :1390بهار، (                         
 :قصيده يا مرگ يا تجدد

ــلاح     ــدد و اص ــا تج ــرگ ي ــا م   ي
  ز هــــر ســــوي نابكــــار حكـّـــام

  

  راهي جز اين دو پيش وطن نيسـت   
  غارت كنند و جـاي سـخن نيسـت   

  ) 233: 1390بهار، (                   

 :هاي مختلف به تقليد از غربي ها و با حمايت آنهااعتراض به تشكيل كابينه

  اعتــــداليدر ســــاية طبــــع 
ــوحي  ــاده لـ ــان ز سـ   وز خارجيـ

ــه   ــد پيرايـ ــر گرفتنـ   ي مختصـ
ــد   ــكر گرفتن ــوض ش ــر از ع   زه
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اي كه بهار در نقد هجوم سپاه عثماني از غرب به ايران در شعر زير به همراه مقاله

 :ي نوبهار به چاپ رسيدشروع جنگ جهاني اول نوشته بود در روزنامه

ــد   ــدا آواز كنيــــ ــق خــــ   اي خلــــ
ــت در   ــور كيس ــن كش ــدو  اي ــت ع   دس

نـگ اسـت و جـدال ك، ج لــ غرب م   در مـ

  كــــه آواز عمــــوم، آواز خداســــت  
  اين كشور ماست، اين كشـور ماسـت  

تـل اسـت و شـقاست لـك، ق شرق م   در مـ
به وجود روس و انگليس ) حاكم عثماني(تذكر اعتراض آميز به سلطان محمد ترك 

 :ي سياست خاورميانهدر صحنه

  بـيش بر ما ز روس و انگليس است 
  بر مارسد هر دم دو صد گونه نـيش 

  

ــتيز     ــين و ســ ــاف و كــ   اجحــ
ــه ــز ز آن فرقـــ ــي تميـــ   ي بـــ

  )116: 1390بهار، (                   

  :اعتراض همراه با درد و حسرت به دولت روسيه

چاپ كرد كه اعتراض به » نوبهار«اي سرود و در روزنامه قصيده 1289بهار در سال 
  .نواحي شمالي ايران بودروسيه و لشكر كشي او به 

  ي ايران مـيهن، اي وطـن مـن    اي خطه
  دردا و دريغا كه چنين گشتي بي برگ

  

  ...اي گشته به مهر تو عجين جان و تـن مـن    
  ي خـويش نـداري كفـن مـن    كه از بافتـه 

  )176 - 175: 1390بهار، (                  
جنگ جهاني اول همچنين به مناسبت اشغال خاك ايران به دست قشون روسيه در 

 :سروده است

  ي جان جـا دارنـد  دل فريبان كه به روسيه
ــا    ــردنِ م ــه در م ــا ز چ ــان اروپ   خوبروي

  

  مســتبدانه چــرا قصــد دل مــا دارنــد؟   
  حيله سازند گر اعجاز مسـيحا دارنـد؟  

  )1027-1026: 1390بهار، (            
. مقابله با اين اولتيماتوماعتراض به اولتيماتوم روسيه و تحريك و تشويق مردم براي 

  :چاپ شد» نوبهار«اين مسمط در مشهد سروده و در روزنامه 
  هان اي ايرانيان ايران اندر بلاست              مركز ملك كيان در دهن اژدهاست
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  :و يا
  مملكت داريوش دستخوش نيكلاست

  )1024: همان(غيرت اسلام كو؟ جنبش ملي كجاست؟  
  :روسيه به پايتختي قشون در باب حمله

  رقيب مي رسد از راه هان كه چاره كنيد 

  
  ي شمشير استخاره كنيد به روي قبضه

  )251: 1390بهار، (                      

  )ش.ه 1316-1268(فرخي يزدي

به مبارزه عليه » طوفان«اي چون انقلابي و نيز انتشار روزنامهاو سال ها با سرودن اشعار 
شد، فرخي به سبب روح توقيف مي ها هربار كه اين روزنامه. پرداخت استبداد و استعمار

ي  ستاره«هاي ديگر از جمله  گرفت و افكار خود را در روزنامه اش آرام نميآزادي خواهي
داد و  آميز خود را ادامه مي كرد و سخنان اعتراضو غيره منتشر مي» پيكار«، »قيام«، »شرق

  1.هايت مرگ مشكوك او در زندان گرديدهمين امر موجب حبس ابدي وي و ن
در زماني . كرد فرخي يك عمر به دنبال آزادي وطن خويش بود و در اين راه مبارزه مي

 :داد كه خفقان جامعه را فرا گرفته بود، او نداي آزادي سر مي

  آن زمــان كــه بنهــادم ســر بــه پــاي آزادي
  در محيط طوفان زا ماهرانه در جنگ است

  

  شستم از بـراي آزادي دست خود ز جان   
  ناخـــداي اســـتبداد، بـــا خـــداي آزادي

  )177:1389فرخي يزدي،(                
  :وي همچنين در ستايش آزادي مي سرايد

ــه عــزت و قــدر و مقــام آزادي    قســم ب
ــتبداد    ــبح اس ــه ز ص ــود ب ــار ب ــزار ب   ه

  

  كه روح بخش جهان است، نام آزادي  
ــته ــراي دس ــام آزادي ب ــته ش ــا بس   ي پ

  )181:همان(                             
يكي ازموضوعات پر رنگي كه در اشعار فرخي به چشم مي خورد  اعتراض به حضور 

  .بيگانگان در كشور است
                                                 

صص . 1389ديوان فرخي يزدي، تصحيح و مقدمه حسين مكي،تهران، اميركبير، : براي اطلاعات بيشتر نك. ١
72-13  
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اولين اعتراضي كه فرخي به حضور تاثيرگذار بيگانگان در كشور وارد كرد، به دوران 
ي گرايش فرخي است به يك مسمط است كه نشان دهنده . تحصيل وي بازمي گردد

  :اصالت هاي ديني و هم بيزاري وي از دخالت و تسلط بيگانگان در امور داخلي مملكت
  سخت بسته با ما چرخ، عهد سست پيماني

  داده او به هر پستي،دستگاه سلطاني
  دين ز دست مردم برد، فكرهاي شيطاني  

  جمله طفل خود بردند، در سراي نصراني
  )205:1389فرخي يزدي،(

كه عامل عقد قرارداد » وثوق الدوله«فرخي نيز همچون ديگر شعراي آزادي طلب، به 
وثوق «با انگليس بود، اعتراض دارد و معتقد است كه گردانندگان اصلي دولت  1919
 .بيگانگان اند» الدوله

ــداد    داد كــه دســتور ديــو خــوي ز بي
ــت،   ــراري مل ــي ق ــه ب ــراري ك   داد ق

  )203-202: 1389فرخي يزدي،(

  ر جم را به باد بـي هنـري داد  كشو  
  زان فلك مـي رسـد ز ولولـه و داد   

  
  :همچنين در جايي ديگر قوام السلطنه و وثوق الدوله را خائن مي خواند

  آن سلسله را كه جز خطا بـاطن نيسـت  
  روزي به وثوق شـاد و گـاهي بـه قـوام    

  

  كس نيست كه بر خطايشان طـائن نيسـت    
  القصه كـه ايـن طايفـه بـي خـائن نيسـت      

  )217:همان(                                   
 

او به وضعيت داخلي ايران و بي كفايتي حاكمان كه موجبات استيلاي كشور هاي 
تحريك و تشويق مردم به قيام .  بيگانه را بر مملكت فراهم آورده اند سخت معترض است

يكي از درون مايه هاي عليه اين استبداد و استعمار يكي ازموضوعات شعر هاي او و نيز 
  :رايج شعر هاي هم روزگاران اوست

ي    گـردد ز لـوث خـائنين    كشور ما پاك كـ
  همه خائن بـود يـك دار كـم    از براي اين

  
  

ــا نريــزد خــون ناپــاك از در و ديوارهــا      ت
  پر كنيد اين پهنه ميدان را ز چـوب دارهـا  

  )85-84: 1389فرخي يزدي،(              
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كه از حرص و طمع بيگانگان براي غارت منابع ملي و حضور انگليس در  فرخي
همچنين حضور روسيه در شمال به تنگ آمده است، مردم را به جنگ با آنان  جنوب و

  :فرامي خواند
  پر نگردد كاسه ي چشم غني از حرص و آز
  با سپر افكندگان مرده ما را كار نيست

  

  استكيسه اش هرچند از مال فقير آكنده   
  جنگ ما همواره با گردن كشان زنده است

  )95:1389فرخي يزدي،(                  
فرخي اعتراض خود به تصميم خارجيان مبني بر تقسيم اراضي ايران را در قالب شعر و 

او به استهزاء خطاب به بيگانگان مي گويد ايران را به . در روزنامه ي طوفان درج مي كند
  :صداي اعتراض او امروز هم به گوش مي رسد. تقسيم كنيدعدالت ميان خود 

  تا چند به جور و ظلُم تصميم كنيد
  هر منفعتي كه حاصل مملكت است

  

  ي خويشتن زر و سيم كنيددر كيسه  
  خوب است كه عادلانه تقسيم كنيد

  )223: همان(                            
  :است و آنان را راهزن قافله مي داندهمچنين از غارت نفت توسط بيگانگان متاسف 

  افسوس كه دست رنج مـا را بردنـد  
  

  چهــار و پــنج مــا را بردنــد بــا بطــر،  
  )224: همان(                            

سروده  –ضيغم الدوله قشقايي  –غزلي كه در نقد روش حكومت حاكم يزد  فرخي در
توانست به اين راحتي  شود و گرنه نميحمايت مي سوي بيگانگان از است كه او است، معتقد

همين غزل موجب شد كه لبان او را دوخته و به زندانش . ظلم و ستمي اين چنين روا دارد
  :افكندند

  عيد جم شد اي فريدون خو، بت ايران پرست
  حاليا كز سلم و تور و انگليس و روس هست

  

  مستبدي خوي ضحاك است اين خو نه ز دست  
  دستگير و پاي بستايرج ايران سراپا، 

  )186:همان(                                 
بسيار عصباني 1919وزير خارجه انگليس كه از لغو قرارداد » لرُد كرزن«خطاب به  در او

  :گويد شده بود مي
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  آخر اي لـُرد ز مـا دسـت بـدار    
  

  كشـــور جـــم نشـــود اســـتعمار  
  )197-196: همان(                     

  )ش.ه 1312-1259(قزوينيعارف 

عارف با شروع مشروطه به آزادي خواهان پيوست و استعدادش را در شعر و موسيقي 
بدرود حيات گفت و در جوار  1352در سال . به خدمت انقلاب و حمايت از مردم درآورد

  1.آرامگاه ابوعلي سينا مدفون گشت
 –مستشار امريكايي  –زماني كه روس ها طي اولتيماتومي به ايران اخراج مورگان شوستر 

را خواستند، بسياري از توده مردم و روحانيون و همچنين اديبان و روشنفكران واكنش نشان 
  :عارف نيز تصنيف زير را به نام شوستر سرود. داده، فرياد يا مرگ يا استقلال سر دادند

  مهمان ز سر خانه رود ننگ آن خانه كه
ران بر باد تـر از ايران، رود ايـ   گـر رود شـوس

  جان نثارش كن و نگذار كه مهمان برود  
  اي جـوانان مـگذاريـد كـه ايـران بـرود

اين نكته قابل ذكر است كه طرفداري عارف و سايرين از ماندن شوستر، ناشي از بيگانه 
نپذيرفتن اولتيماتوم روسيه بود كه با تمام اين احوال پرستي ايرانيان نبود، بلكه هدف اصلي 

  :عارف همچنين در باب اولتيماتوم روس مي سرايد. بالأخره اولتيماتوم پذيرفته شد
  ملت به جاست» مرگ يا آزادي«نعرة يا 

  امر و نهي روس آزادي كش آخر بهر چيست؟
  

  هاي روس ژاژ خواست كان جواب زورگويي  
  كه ايران زانِ ماست؟باشد  او مگر آگه نمي

  )64-63: 1385عارف قزويني، ديوان، (    
واكنش نشان داد و وثوق الدوله  1919عارف نيز مانند ساير هم كيشان خود به قرارداد 

  :را به خاطر عقد اين قرارداد مورد نقد قرار مي دهد

  ي مرغ اسير اين همه بهر وطن است ناله
  

  ...استمسلك مرغ گرفتار قفس، همچو من   
  )64: 1385عارف قزويني، ديوان، (              

پس از جنگ جهاني اول، ترك ها كه بخش وسيعي از امپراطوري خود را از دست داده بودند، 
قصد تجزيه ... سلام و ترك زبان بودن وي اتحاد اچشم طمع به آذربايجان دوخته، به بهانه

                                                 
 )65-63: 1377تهران، جامي، (محمد جعفر ياحقي، چون سبوي تشنه : براي اطلاعات بيشتر نك - ١
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عارف كه در هنگام اعلام بي طرفي ايران . پروراندند آذربايجان و پيوستن آن به تركيه را در سر مي
در جنگ جهاني اول، به كشور عثماني رفته، مدتي هم در استانبول اقامت داشت، تحت تأثير 
تبليغات ترك ها قرار گرفت و حتي تصنيف هايي براي دعوت هموطنان خود به اتحاد اسلام 

كه همان توسعه طلبي زير لواي اتحاد اسلام و  - اما هنگامي كه به نيت اصلي ترك ها . سرود
ي تندي  وي حتي قصيده 1.پي برد، از وحدت ملي و زبان فارسي دفاع كرد –اتحاد ترك زبان بود 

كه در چندين شماره به تاريخ و حيثيت ايران حمله » حادثات«عليه سليمان نظيف مدير روزنامه 
  :براي نمونه: سرايد كرده بود مي

  ز من بگو به سليمان نظيف تيره ضمير
  دانمفغانت از سر درد است چون كه مي

  

  كه اي برون تو چون شير و اندرون چون تير  
  ......به ته ديگ چون رسد ته ديگفغان كند 

  )159- 157: 1385عارف قزويني، ديوان، (
هايي در مذمت انگليس و در سراسر ديوان عارف قزويني در ميان غزل ها، تك بيت

روسيه ديده مي شود و اين هم نشان از آگاهي عارف از نيت اصلي حضور استعمارگران 
است تا مردم را از ماهيت واقعي اين  دارد؛ و هم اينكه همواره در پي آگاهي رساني
  :استعمارگران آگاه سازد چند نمونه ارائه مي گردد

  خانه ز همسايه بد در امان نيست
  سگ به كسي بي سببي مهربان نيست

  

  حب وطن در دل بد فطرتان نيست  
  ...رم كن از آن دام كه آن دانه ندارد

  )351-343: 1385عارف قزويني، ديوان، (
  

  :با استعمار شعر فراوان دارد از جمله شعرهائي با مطلع زير در مبارزه

  ببين به بين النهرين انگليس، آن ظلم
  

  ...كه كرد در همه گيتي به بحر و بر نكند  
  )79- 78: 1385عارف قزويني، ديوان، (

                                                 
ها در آن روزها، عيد نوروز و فردوسي و زرتشت را نيز به خود نسبت داده بودند ولي در روزهايي كه ترك1

» ها سكوت نمودندو نظام السلطنهها احتشام السلطنه« -از مهاجرين به تركيه  –به قول رضا علي ديوان بيگي 
عارف با اشعار خود جواب دندان شكني به نژادپرستان عثماني «. عارف در مقابل اين موج نژادپرستي ايستاد

هاي عثماني نوشتند، عارف به طوري كه در يكي از روزنامه. دانستند دادكه حتي آدم و حوا را نيز ترك مي
 )157: 1385سيناي تبريزي، (چاوش اكبري» رشته بوديم، پنبه كردافندي، هرچه را دربارة آذربايجان 
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  پيام دوشم از آن پير مي فروش آمد
  

  بنوش باده كه يك ملتّي به هوش آمد  
  )77: 1385ديوان، عارف قزويني، (    

  :و معروف ترين شعر عارف
  جوانــان وطــن لالــه دميــده خــون از

  خوابند وكـيلان و خرابنـد وزيـران   
  مشتي گرت از خاك وطـن هسـت   

  

  ...از ماتم سرو قدشـان سـرو خميـده     
  بردند به سرقت همه سيم و زر ايران

  ي ايام به قبر كن غيرت كن و انديشه
  )349-348: 1385عارف قزويني، (

          

  )ش.ه 1303-1273(ميرزاده عشقي

ايران در زمان عشقي عرصه ي ورود و رفت و آمدهاي پي درپي غربي ها بود مي توان 
او با انتشار . گفت تبديل به محلي شده بود براي برگزاري جلساتي ميان كشورهاي غربي

خواهان، زبان و قلم به ، هم نواي ديگر آزادي »قرن بيستم«و » نامه ي عشقي«روزنامه هاي 
كه در شمارة نخست  بارها توقيف شد؛ تا اين» قرن بيستم«لذا روزنامه . اعتراض گشود

روزنامه مجدداَ . سومين دوره با درج چند كاريكاتور و شعر، خشم حكومت را برانگيخت
 1303تير ماه  12توقيف شده، شماره هاي آن را جمع كردند و خود عشقي نيز در بامداد 

عشقي با آنكه اساساً طرفدار حكومت جمهوري بود اما با 1.شمسي ترور شد ريجه
و مقاله » جمهوري نامه«جمهوري ساختگي رضاخاني شديداً مخالفت كرد و منظومة 

  . را در نقد اين جمهوري نوشت» جمهوري قلابي«
هاي داخلي و خارجي سروده شده  ي مخالفت و اعتراض اشعار عشقي در دو جبهه

ستيزد و از ه عبارتي او از يك سو با حكومت، نمايندگان مجلس و درباريان ميب. است
هايي كه در جنگ هاي جهاني اول و دوم موجبات  سويي ديگر با بيگانگان و نيز همسايه

  .آشفتگي و هرج و مرج ايران را فراهم نمودند
كه در همه جا بيان  اشاجتماعي ها و عقايد سياسي واز اشعار، نمايش نامه توانرا مي عشقي

                                                 
 )65 - 70 :1377تهران، جامي، ( چون سبوي تشنهمحمدجعفر ياحقي، : براي اطلاعات بيشتر ن ك   -  ١
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او يكي از مخالفان سرسخت حكومت رضاخاني بود و مهمترين نقدهايش .كرد، شناخت مي
  . ايران و انگليس است 1919به جمهوري رضاخاني و عقد قرارداد 

را عامل اصلي عقد اين قرارداد دانسته، آن  -نخست وزير ايران–» وثوق الدوله«عشقي نيز 
  .ميدانست» انگلستان معامله فروش ايران به«را 

  رفت تخت رفت تاج و رفت ملك و رفت شاه و
  سخت  خوارند خون  الدوله  وثوق  ميهمانان

  

  اين درخت كز ريشه كندند!  زحمت مكش باغبان  
  كنند  با خون ما اين ميهماني مي!   خدا اي

  »وطن نام عشق به«                           
  !ايـد كندهاستقلال ايران  عجب دندان ز اي

  
  ايد؟ چه بخرامنده از گور سوي! زنده اي ملت  

  »عشق وطن به نام«                            
  :و يا شعري ديگر با مطلع زير

  اين خانه خواهد ازگفته است بيگانه چه مي اگر
  

    
  انش؟جخواهيد از خيانت مي نه بنموده چه مي

  )43: همان(                               
- اعتراض خود را به اين قرارداد نشان مي» نطق لرُد معروف«اي ديگر به نام  سروده نيز در و

  :دهد
  به لنـدن كـرد نطـق آن لـُرد معـروف     
  گهي بـا روس بنـدد عهـد و پيمـان    

  

  كــزو يـــك ملتـــي گرديـــده مشـــعوف   
ــران   ــاك اي ــردد خ ــه گ ــد اينك ــه قص   ...ب

  

  :درباره سياست انگليس

ــردان      ــازي م ــوي ب ــه گ ــازم ب ــيسن   انگل
  ايران و هند و تازي و سودان و ترك و چين

  خم گشته پشت دهـر، ز چوگـان انگلـيس     
يـدان انگليس ه م اـده هـمـچـو گــوي، بـ تـ   اف

  

جمله روس و انگليس در  هم داستانان خويش، حضور بيگانگان از مانند سايرجعشقي نيز
  :ها بر امور داخلي معترض است تسلطّ آن ايران و

  مخور، اي عروس؛ كه اين دامادفريب مهر 
  اگر به فكر خرابي خانه شد مهمان

  به جز پي به كف آوردن جهازي نيست  
فه   تنيسمــهمان نوازي  تو دگــر  يوظيـ
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است، به  گلشن نشسته ي اما بيگانگان، گرچه نتوانستند ايراني را كه چون مرغ به آشيانه
، )شود به باديه مأوا نمي را دگر او/ است  گرفته گلشن به آشيانه كه مرغي( بكشانند، غرب ي باديه

عشقي،  هاي بعد ازدر سال! از دست نخواهند داد مندي از منابع ملي ايران را هرگز اما بهره
  .ورد   آ يابد و مرغِ شعر عشقي به باديه روي مي زدگي نيز رواج بيشتري مي رفته رفته غرب

  محـال اسـت   چنـين كشـور   در ترقي
  اســت شمال جـنوب و از خرابي از

  كه در اين مملكت قحط الرجّال است   
  بـر ايــن مـخلوق آزادي محـال است

منظور از شمال و جنوب، تسلطّ روس و انگليس و حضور آنان در ايران در زمان (
  .)جنگ جهاني اول است

  :ها با مطلع زيردر زمان تصرّف بغداد به دست انگليسي»جنگ«غزل 
جلو آمد انگليس و گرفت را بغداد   به زور جنگ و دوم با مدبري اول  

خواند، تسلّط اي كه خود آن را جمهوري قلابي مي عشقي در اعتراض به جمهوري
غرب به ايران را به نقد كشيده و مظهر جمهوري را در هيأت حيوانات به تصوير كشيده، 

  .چاپ كرده است» قرن بيستم«در روزنامه خود 
مقالات و اشـعار  ) ق.ه( 1342به سال » سياست«ي  ي يوميه در روزنامهي عشقي  ميرزاده

اين مقالات تماماً سياسي است و بيشتر آن عليه جمهوري پيشنهادي است كه . بسياري دارد
ــالغ«و » جمهــوري قلابــي«هــاي تحــت عنــوان ــه چــاپ رســيده اســت» جمهــوري ناب               » ب

  ).24: 1384علي بابايي، (
  : زير تداعي مخالفت عشقي با جمهوري ساختگي است شعر

ــر ــدر  ه ــه ان ــه  ك ــه دارد ماي   ايخان
  ملك ما را خـوردني فهميـده اسـت   
ــرار  ــت اول ق ــه بس ــوق الدول ــا وث   ب

  

ــو   ــايه  همچ ــي دارد او همس   ايياس
  هــا ماليــده اســتبــر ســر مــا شــيره

ــار  ــه ك ــد ب ــلي نĤم ــد از آن حاص   دي
  

  نتيجه گيري

هاي پسااستعماري  گويي گامي است كه در مسير نظريه مشروطه شاعران شعر مفاهيم -1
هاي وثوق الدوله، نقش  جمله خيانت از. اعتراض بيشتر متوجه استعمارگران است نهد و مي
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مردم  محوري بيداري اصلي و غرض ولي... و  هاي ننگين انگليس، معاهده و زشت روس
  .هاي ملي و مذهبي است با ايجاد هيجان

نظريه هاي پسااستعماري و شعر شاعران مشروطه وجود دارد در وجوه مشتركي كه در  - 2
 .سه مورد مشهود است

  بازگشت به هويت ملي: الف
  بيداري مردم، استقامت و پايداري: ب
  ابراز تنفر و خشم به استعمارگران: ج
در شعر ضداستعماري دوره مشروطيت مدح وجود ندارد مگر به ندرت و آن هم در خصوص  -3

 .مبارزهاي  شخصيت

اگرچه وظيفه منتقد پسااستعماري تنها روايت واقعيات استعماري نيست بلكه بررسي و تبيين  - 4
با اين . يابيم اين روند را به وضوح در شعر شاعران مشروطه در مي. چگونگي وقايع است و چرائي

استعمار با نوعي احساس بنابراين اغراض آنها عليه . توضيح كه شاعران نظريه پرداز و سياستمدار نيستند
  .وطني به هم آميخته است و بيشتر كاربرد محلي دارد
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